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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی" امين سعيدیالحاج داکتر

  ٢٠٢١ فبروری ٢٣
  

  بسم الله الرحمن الرحيم

 ۀترجمه و تفسير سور

ُالمدثر ِّ َّ ُ ْ 
ُالمدثرۀ سور ِّ َّ ُ  . و دو رکوع می باشد تنازل شده و دارای پنجاه وشش آي در مکۀ مکرمه ْ

   : تسميه وجه

 بر خود  جامه: »تدثر «  با صفت  افتتاح سبب  به   سوره اين

   شده  موصوف  آن  الله صلی الله عليه وسلم به  رسول که»  پيچيدن

   است ؛ و او کسی مدثر متدثر است اصل .  شد ناميده» مدثر«اند، 

  پيچد تا بخوابد، يا خود را گرم   در می  خويش  جامه  خود را به که

 .کند

ی است که به طور کامل در دورۀ ئرۀ مدثر از جملۀ سوره ھاسو

ی نزول قرآن عظيم الشأن، نازل شده، بنابر اين، بعضی آن ئابتدا

از رواياتی . را اولين سوره نازل شدۀ قرآن کريم دانسته اند

نازل » رأـاق«ی سورۀ ئصحيح و مشھور، اول از ھمه آيات ابتدا

ريم متوقف شد که به آن شده اند، سپس تا مدتی نزول قرآن ک

  . شود زمان فترت وحی گفته می

  

  :در اين سورۀموضوعات مطرح 

قيامت و روز رستاخيز، علايم و ۀ شرح اصول و محورھای اصلی دعوت پيامبرصلی الله عليه وسلم موضوعات در بار

  .نشانه ھای انسان متکبر، سرنوشت نھانی انسان، نگھبانان دوزخ و مامؤران عذاب الھی
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 ۀکه با قسم به ماه و شب و صبحگاھان به اسرار پيچيد) ٣٤ الی ٣٢( تاز آي.  قسم ھم وجود داردتين سوره سه آيادر 

 و اين سوگند به اين اصل مھم  اين پديده ھا که از اسرار علمی جھان طبيعت و از نشانه ھای توحيد و قدرت الھی است

  . انسانھا در گرو اعمالشان استۀاست که جان ھم

  : ورۀنام س

ُالمدثر«که در فوق ھم ياد آور شديم نام اين سوره  طوری ِّ َّ ُ ف می  حر١٠٣٦ و ه کلم٢٥٦ آيات،٦٥ی بوده که دارا» ْ

  . باشد

  . باشد محل نزول آن مکه مکرمه می

  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

 به نام خدای بخشاينده و مھربان

ُيا أيھا الم ْ َ َُّ ُدثرَ ِّ َّ ﴿١﴾  

 )١ ( اى مرد جامه بر خود پيچيده

 . رسول الله صلی الله عليه وسلم استتاکثريت قريب به اتفاق مفسران بدين نظر اند که ھدف اين آي

ُالمدثر« ِّ َّ ُ   . جامه برخود پيچيده»ْ

  :شأن نزول

مدت يک ماه در : سلم فرمودرسول الله صلی الله عليه و: روايت کرده اند که) رض( بخاری ومسلم از جابر - ١١۴٧ 

معتکف بودم چون زمان اعتکاف را سپری کردم از آنجا خارج شدم به ژرفای دره که رسيدم ) به کسر ح (غار حراء

 را ديدم که در حراء نزدم آمده  ایهکس را نديدم ناگھان سر خود را بلند کردم و ھمان فرشت کسی مرا صدا کرد، من ھيچ

ُيا أيھا المدثر «تپس خدا آي. مرا بپيچانيد: وقتی به خانه رسيدم گفتم. بود ِّ َّ ُ ْ َ َُّ   .را نازل کرد» َ

 ٣۴، ابن حبان ٣۵٣٠٩، طبری ٣٩٢ و ٣٠۶ / ٣، احمد ٢۵٨ و ٢۵٧ ح ١۶١، مسلم ۴٩٢۴ و ۴٩٢٣صحيح بخاری (

ير  از چند طريق از يحيی بن ابوکث٨۴ / ۵» اسباب نزول« و واحدی در ١۵۶ و ١۵۵ / ٢» دلائل«، بيھقی در ٣۵و 

 طبری ٣٣٢۵، ترمذی ٢۵۶ و ٢۵۵ ح ١۶١، مسلم ۶٢١۴ و ۴٩۵۴ و ٣٩٢۵ و ٣٢٣٨ / ۴بخاری . روايت کرده اند

 از چند طريق از زھری از ابوسلمه ٢٧٨ / ١» دلائل« و ابونعيم در ١۵۶ و ١٣٨ / ٢» دلائل«، بيھقی در ٣۵٣٠٧

  .). تخريج محقق٢٢٣٣» احکام القرآن«. روايت کرده اند

وليد بن مغيره برای قريش غذا ترتيب داد : روايت کرده است) رض(ی به سند ضعيف از ابن عباس طبران:  ک- ١١۴٨

: کسی گفت. ساحر است: يد، کسی گفتئگو در بارۀ اين شخص چه می: چون غذا خوردند، گفت. ی کردئھا پذيرا و از آن

: شاعر است، و يکی ديگر گفت: يکی گفت. کاھن ھم نيست:  گفتند ایهعد. کاھن است:  گفتند ایهنه ساحر نيست، عد

نھايت  اين جريان را رسول الله شنيد و بی. اين مرد جادوی بيان دارد: در آخر يکی گفت. اين مرد شاعر ھم نيست

ْيا أيھا المدثر قم فأنذر« تپس خدای متعال آي. غمگين شد و خود را در چادر پيچاند ِ ْ َ ََ ْ ُ ُ ِّ َّ ُ ْ َ ْوربك فكبر َُّ ِّ ََّ َ َ َ طبرانی ( . رانازل کرد»َ

و . برخيز و ھشدار ده. اى جامه به خود پيچيده«:  آياتۀترجم. ١١۴۴٨» مجمع الزوائد« و ھيثمی در ١١٢۵٠

. و نبايد چيزى افزون خواھانه بدھى. و لباسھايت را پاكيزه بدار و پليدى را دور ساز. پروردگارت را به بزرگى ياد كن

  .»پروردگارت شكيبا باش]  حكم[و براى 

  ) و بيان کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه جلال الدين سيوطیتفسير (

  :يادداشت کوتاه
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 و شود می محسوب انسان پختگی و کمال سن که رسيد کامل سال چھل به وسلم عليه الله صلی الله رسول عمر که زمانی

 درخشش به زندگی آفاق ورای از حضرت، آن پيامبری ھای نشانه ند،شد می مبعوث سن اين در پيامبران که شده گفته نيز

 ھمانند که آن مگر آمد نمی خوابش به چيزی و ديد می صادقانه ھای  خواب که اين جمله از .تابيد شا زندگی بر و افتاد

 .شد می مشخص برايش صبح، یئروشنا

 بخشی صادق، ھای  خواب اما .بود سال ٢٣ وسلم عليه الله صلی حضرت آن نبوت زمان و گذشت منوال بدين ماه شش

   .دارد وجود ھمچنان نيز نبوت از پس که رفت می شمار به نبوت قسمت ۴۶ از

 بر را رحمتش که فرمود اراده  تعالی، الله حرا، غار در وسلم عليه الله صلی حضرت آن عزلت سال سومين رمضان در

 را السلام عليه جبرئيل و داشت گرامی نبوت نعمت به را وسلم عليه الله صلی حضرت آن لذا نمايد؛ سرازير زمين، اھل

مدت اين : بيھقی گفته است: گويد ابن حجر می( .فرستاد وسلم عليه الله صلی حضرت آن حضور به قرآن از آياتی با

وع شده که ھا، شش ماه بوده است که با اين حساب نبوتش، با رؤيای صادقانه و در ماه ربيع الاول و پس از آن شر خواب

فتح الباری (اما ابتدای وحی در بيداری درماه مبارک رمضان بوده است . عمر آن حضرت به چھل سال کامل رسيد

 که آن حضرت به پيامبری مبعوث شده، دارند، گروھی ماه ربيع یھتاريخ نويسان اختلاف بزرگی در مورد ما) ٧١/٢

. د و نيز گفته شده که آن حضرت در ماه رجب، مبعوث شده استان الاول رانوشته و گروھی ماه مبارک رمضان را گفته 

؛ اما از نظر ما، )۵٧الرسول از شيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوھاب نجدی صفحه ةرجوع شود به مختصر سير(

  .» است که در آن قرآن نازل شده استیھماه رمضان، ما«: فرمايد رمضان، ماه بعثت است به دليل قول خداوند که می

) ١:سورۀ قدر(» ما قرآن را در شب قدر نازل کرديم«:  که خداوند متعال می فرمايدتو نيز اين آي) ١٨۵ورۀ بقره س(

  ).باشد واضح و روشن است که شب قدر در ماه رمضان می

  

  :آيات اولين نزول تأريخ

 به وسلم عليه الله لیص حضرت آن بر مينا جبرئيل توسط نأالش عظيم قرآن ايات اولين نزول که؛ نويسند می مفسرين

 بر وسلم عليه الله صلی پيامبر زمان آن در .است بوده ميلادی ٦١٠ سال اگست ١٠با برابر رمضان ٢١ دوشنبه روز

  .شود می روز ٢٢ و ماه ٣ و سال ٣٩ شمسی سال براساس که داشت سن روز ١٢و ماه ٦و سال ٤٠ قمری سال اساس

  

  :انقطاع وحی

 قول .است ھمين نيز راجح قول است؛ نبوده بيشتر روزی چند عباس ابن از سعد ابن روايت به بنا وحی انقطاع مدت

  .باشد نمی درست عنوان ھيچ به کشيده، طول سال دونيم يا و سال سه وحی، انقطاع که اين بر مبنی مشھور،

 تعبير، کتاب در یبخار امام .بود سرگردان و غمگين افسرده، وحی انقطاع روزھای در وسلم عليه الله صلی الله رسول

  :است کرده روايت

 مرتبه چند که گرديد اندوھگين چنان وسلم عليه الله صلی پيامبر و شد قطع وسلم عليه الله صلی پيامبر بر وحی نزول

 عليه جبرئيل شد،  می نزديک کوه قلۀ به منظور اين به که دفعه ھر و افکند زمين به کوه قلۀ از را خود گرفت تصميم

 يافت  می تسکين حضرت آن اضطراب سان بدين و یئخدا لرسو بحق، تو، !محمد ای :گفت می و گشت  می ظاھر السلام

 گرفت؛  می تصميم کار ھمان به دوباره يافت،  می ادامه  وحی، انقطاع چون و گشت  می باز و گرفت  می آرام روانش و

 أول باب التعبير، کتاب بخاری،( .کرد  می تکرار ار مطلب ھمان و شد  می آشکار جبرئيل رفت، می کوه قلۀ به وقتی اما

 .)الصالحه الرؤيا الوحی من وسلم عليه الله صلی الله رسول به مابدئ
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َحجر عسقلانی ِمشھور به ابن) ق. َ ھـ٨۵٢–٧٧٣( ّالدين احمد بن علی بن محمد الکنانی العسقلانی ابوالفضل شھاب َ کِنانی  َ

 :شمار می رود می نويسده ب) در علم تفسير، حديث و فقه(ن اسلام  مشھورترين علمای جھاۀمصری، از جمل

 عادی حالت به دوباره و رفت حضرت آن از وحشت، و ترس حالت که اين تا نبود بيشتر روزی چند وحی، انقطاع مدت

 )٧١/٢ الباری فتح( .بازگشت

 يقين و شده برگزيده پيامبری به هک يافت اطمينان وسلم عليه پيامبرصلی که آن از بعد و مرحله اين شدن سپری از پس

 آرام سان بدين و گرديد وحی دوبارۀ نزول مشتاق دوباره کرده، وحی او بر که بوده الھی ۀفرشت و سفير ًواقعا، که نمود

 .يافت قرار و

 .دمشني یئصدا آسمان از رفتم،  می راه که ھمچنان« :است فرموده وحی انقطاع دربارۀ وسلم عليه الله صلی الله رسول

 آسمان ميان در او بودم؛ ديده حرا غار در را او که افتاد ای هفرشت ھمان به چشمم کردم؛ بلند آسمان سوی به را چشمانم

 و برگشتم خانه به .بيفتم زمين به بود نمانده چيزی و گرفت فرا را وجودم ھراس .بود نشسته کرسی يک روی زمين و

 و برخيز !پيچيده خود به جامه ای( :کرد نازل را آيات اين خداوند، .پوشاندند مرا  آنان، .بپوشانيد مرا  بپوشانيد، مرا :گفتم

 ھمچنان .)٢/٣٣٧( التفسير کتاب بخاری، صحيح( .يافت ادامه وحی نزول آن، از پس )کن دوری بتان از و بترسان

صفی الرحمن : تأليف) ترجمه کتاب الرحيق المختوم(سيرت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ( : شود مراجعه

 )حامد فيروزی محمد ابراھيم کيانی:پوری ترجمه مبارک

ْ قم فأنذر ِ ْ َ َ ْ ُ ﴿٢﴾  

  )٢ ( ده برخيز و بيم

ْقم« بر خود کشيده   مرد جامه ای  و   و ھشدار ده را بيم  مکه  پاخيز و اھله ب: يعنی) برخيز ومردم را از عذاب بترسان (»ُ

َفأ« ۀ برحذر دار در کلم  را از عذاب آنان ْنذرَ ِ رساند که   که مشتق از انذار يعنی ترساندن می باشد، اين فھم را نيز می»ْ

  . اين ترساندن بايد مبتنی بر شفقت ومحبت باشد، تا آنان ايمان بياورند

ْقم فأنذر «معنای حقيقی ِ ْ َ َ ْ تواند به اين معنا باشد که   اينست که ای کسی که خود را پوشانده و خفته ای، برخيز ونيز می»ُ

 و ھدف اين است که ھمت نموده، خدمت اصلاح مردم را عھده  راد از قيام، آماده شده و مستعد شدن برای کاری استم

  .بگير

ِقم «ۀصورت کل دوبارکلمه در قرآن عظيم الشأن ب مورد استفاده قرار گرفته است که در ھر دو بار مخاطب رسول الله » ُ

َم الليلُق«صلی الله عليه وسلم است، يكى براى نماز شب  ْ َّ  .و ديگرى براى ارشاد وتبليغ)  سورۀ مزمل٧٣ تآي(» ِ

  : بشريت پيش کش نموده اندۀنظر اندازيم در خواھيم يافت که آنان سه اصل را به جامع» پيامبران«اگر به رسالت 

  علم درست و صحيح-

   اعتقاد و يقين بر آن علم-

  .س آن يقين عمل بر آن علم و ادامۀ زندگی بر اساۀ ايجاد انگيز-

  . تعليمات پيامبران از آدم عليه السلام آغاز تا خاتم آن يعنی محمد صلی الله عليه وسلم می باشدۀاين سه اصل خلاص

ال است که ؤپيامبران در اولين پيام شان که برای بشريت تقديم داشته اند، اينست که خالق جھان کيست؟ اين اولين س

  .دارند، ھدف از خلقت را بايد درک کرد  اظھار میپيامبران به جواب آن پردخته اند، و

خواھيم نيروھای طبيعی را  ايم، يا می گاه مدعی نشدند که ما برای آشکار ساختن اسرار نھان طبيعت آمده پيامبران ھيچ

ی وليت داريم علمؤگويند، ما مس  بشريت عرضه داريم، بلکه می ۀخواھيم اختراعات جديدی به جامع رام سازيم و يا می

جھان را ذاتی قادر، بدون :  گويند ھا می يم، آنئرا که آفريدگار جھان به ما عنايت فرموده است، به ديگران ابلاغ نما
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 ھدف آفريده نشده  ھمکاری احدی به وجود آورده است و بنا به اراده و حکمت آن ذات در حال حرکت است و نيز بی

دنيا حيات جاويد ديگری در انتظار انسان است که در آنجا نسبت به پس از زندگی .  گردد است و بدون قصد اداره نمی

  . گيرد وبه تناسب اعمال نيک و بدش، پاداش و کيفر خواھد ديد حيات پيشين مورد باز خواست و محاسبه قرارمی

نش جھان بيان اند و ھدف او را از آفري بلی، اين پيامبران اند که قوانين گوناگون بشری را از سوی الله تعالی آورده 

پيمودن راه پروردگار با عظمت، بدون وجود پيامبران امکان . رسانند کنند و پيامش را به ھر ملت و سر زمينی می  می

  .پذير نمی باشد

ْقم فأنذر« ۀ متبرکتدر آي ِ ْ َ َ ْ که أنبياء بايد ھم بشارت دھند وھم انذار،   پروردگار با عظمت ما می فرمايد، در جنب اين»ُ

 . ى و بيدار كردن مردم، ھشدار لازم است نه بشارتئغفلت زداولی براى 

ْوربك فكبر ِّ ََّ َ َ َ َ ﴿٣﴾  

  )٣. (ی ياد کنئپروردگارات رابه بزرگی و کبريا

ْکبر« ِّ   )اسراء( به عظمت و کبريائی ياد کن :»َ

 معنوی حيات رپروردگا ذکر بدون انسان عمل، با وچه باشد قول به چه کن، ياد بزرگی به را پروردگارت فقط يعنی

 بدون انسان ندارد، جسمانی حيات اکسيژن بدون ھم انسان تواند نمی کرده زندگی آب بدون ماھی که ھمانطوری ندارد،

ً متحرک است، بناء بر انسان است که حيات خويش را ۀ ھمچون مرد،خالق یئوکبريا بزرگی وذکر معنوی حيات

  .ا آرامش می بخشدياد الله قلب ر. کند جو  و جست خداوند با ارتباط در

ّمفسرين می نويسند که حضرت موسی عليه السلام در زندگی خويش ھميشه به ياد الله جل جلاله و متوجه به درگاه او 

  .ّبود و حل ھر مشکلی را از پروردگار با عظمت خود استدعا می نمود

 تعالی تقاضای عفو و مغفرت ًی از او سرزد فورا ازاللهئکه در مصر شخص قطبی را کشت و ترک اولا از جمله زمانی

ِقال رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی«» ام، پس مراببخش ھمانا من به خويشتن ستم كرده! پروردگارا: گفت«کرد  ِ ِْ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ّ ِ ّ َ  ۀسور (»َ

  )١٦ تقصص آي

ِقال رب نجنی « »ی بخشئپروردگارا، مرا از اين قوم ظالم رھا: گفت«که از مصر بيرون آمد  و زمانی ّ َّ َ َ ِمن القوم َ ْ َ ْ َ ِ

َالظالمين ِ ِ   ).٢١ تقصص، آيۀ سور (»َّ

ْقال عسی ربی أن  «اميد است پروردگارم مرا به راه راست ھدايت کند: گفت«ّو ھنگامی که متوجه سرزمين مدين شد  َ ّ َ َ َ َ َ

ِيھدينی سواء السبيل ِ َّ َ ََ ِ ِ  )٢٢ تقصص، آيۀ سور (»ْ

پروردگارا، به ھر خير و نيکی که بر من : گفت«ايه آرميد که گوسفندان شعيب را سيرآب کرد و در س ھمچنان زمانی

ٌفقال رب إنی لما أنزلت إلی من خير فقير «»فرو فرستی نيازمندم ِّ ِ َِ ٍَ َ َْ َ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َّ   ).٢٤ تسورۀ قصص، آي (»َ

 ّاين دعای اخير حضرت موسی عليه السلام در بحرانی ترين لحظات زندگی او به قدری مؤدبانه و توأم با آرامش و

 .من محتاج خير و احسان توام: ّخونسردی بود که حتی نگفت خدايا نيازھای مرا بر طرف کن، بلکه تنھا عرض کرد

 !خوانندۀ محترم

را  كه ما انسانھا طريقۀ خواندن وخواستن آن عظمت اجابت را مى داند به شرط آنگار با پرورد: فراموش نبايد کرد که

 . بدانيم

  .را دوست دارد و دعا کنندگان نيز ازآن لذت می برد  آندعا عبادتيست که پروردگار ما

رسول الله صلی الله عليه وسلم تا آخرين لحظات زندگی خويش، يک لحظه ھم از طلب : ی است کهئ سنت ھاۀدعا از جمل

  . آن دست بر نداشت
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د، مؤمن با طلب بخش ست که دين مؤمن را نور میيمن است، دعا وسيله اؤدعا سلاح کار آمد مؤمن، دعا ستون دين م

  .دعا از بارگاه رب العزت دلش آرام می گيرد، و بدينوسيله عقده ھای دل خويش را باز می نمايد

.) مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم) (١٥٢ ت البقره آيۀسور (»فاذكرونى أذكركم«: فرمايد پروردگار با عظمت ما می

 ).پروردگار را بسيار بسيار ذكر كنيد( )٤١ تآي: سورۀ الاحزاب ( »أذكرو الله ذكر ٱ كثيرا«

در بسياری از اوقات در روزگار زندگی انسان حالاتی پيش می آيد که ضرورت با راز ونياز دارد، غرض گفتن اين 

  .راز جز الله کسی ديگری سزاوار و محرم نيست

َوإذا «: گويد  کرده میٔبه جز ذات اقدس که ھميشه مواظب بندگان است و به محبت خاصه ربوبيت به بنده اش خطاب ِ َ

َسألک عبادی عنی فإنی قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لی وليؤمنوا بی لعلھم يرشدون َ َ َ َُ ُ ْْ َْ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َُّ َ َِ ِ ِْ ْ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َِ َ ََ ِ ِِ َّ ُ ٌ َ ِّ ِّ : سورۀ البقره (».َ

كم و جواب مى دھم به دعا و فرياد ھر دعا ھر گاه بندگان من از تو در باره من سؤال كردند ھمانا من نزدي) (١٨٦ تآي

پس لازم است از دستور ھاى من اطاعت نمايد، و سپس ايمان بياورند باشد .  كه مرا به دعا و فرياد مى خواند ایهكنند

  ).كه راه راست را بيابند و به مقصد رسند

براى حاجت خويش دست به دعا مى  كه محتاج باشد و یدعا نه تنھا براى انسان در موقع: علماء و مفسرين می نويسند

كه تقاضا و حاجت ھم در ميان نباشد براى انسان سودمند، مفيد و ضروری  زند مفيد و سودمند مى باشد، بلكه دعا زمانی

  . باشد می

  .ًاساسا فرياد رسى، نيكو كارى و دلسوزى زمينه را براى بھبود يافتن انسان فراھم مى سازد

كند و روح را از حالت  آرامش است كه در روح و مغز انسان نوعى انبساط ايجاد میست وھمين دعا آرامش بخش دلھا

  . دلاورى و قھرمانى به دعا كننده مى بخشدۀخمودگى بيرون مى آورد و به حركت وامى دارد و گاھى روحي

حوادث مى دھد دعا به انسان متانت در رفتار، انبساط و شادى درونى، استعداد پيروزى، و استحكام در استقبال از 

  .وبدين وسيله انسان توجه زيادى به ذات اقدس الھی پيدا مى كند و مانند ساير عبادات اثر تربيتى دارد

  . دعا روح ايمان را در نفوس بر مى انگيزد وانسان لذت ارتباط با پرودگار را درك مى كند

  . ه ديگران بى نياز مى كنددعا انسان را متكى به پروردگار باعظمت و مستقل مى سازد و از اتكاء ب

و چراغ اميد را در قلب و دل . دعاء حب الھى را در دل رسوخ مى دھد و نفس را از مشغله ھاى بيھوده رھا مى كند

  .انسان روشن مى سازد

 قرب الھى لب عبادت، ۀدعا كليد و وسيل.  ضعيف و نيازمند و محتاج به سوى خداوند كريم و توانا استۀدعا كشش بند

  .واساس طاعات و حيات روح استمغز 

  .دعا موجب نزول بركات وشرح صدور در انسان مى شود

  . دعا سدى در برابر گناھان و انحرافات است .دعا اطمينان بخش دلھا و فضيلت ھرانسان خدا پرست است

 را با پروردگار دعا كننده ھمواره با ريسمان استوار خود. دعا باعث تقويت معنويات و ارج وارتقاى عبادت مى گردد

  .محبوب خويش پيوند مى دھد و بدين وسيله از ورطه گرفتاريھا نجات مى يابد

  ادامه دارد

  

 


